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آخرالزمان سیاسی

نشر▪فلات ▪
▪ 1397

این کتاب به گونه ای اعجاب انگیز دربرگیرنده ی ژرف ترین 
دیدگاه های الهیاتی، سیاســی و فلسفی داستایفسکی است. 
شــاید بســیاری از ما که برادران کارامازوف داستایفســکی را 
خوانده ایــم، اما هنــوز نمی دانیــم در پس شــعر بیمارگونه ی 
ایوان کارامازوف، یعنی »افســانه ی مفتش اعظم«، چه اندیشه 
سیاســی عمیقی نهفته اســت و داستایفســکی در پی تفهیم 
چه نکته ای اســت.چنین است که نیاز است داستایفسکی را، 
سیاسی بیاموزیم، یعنی او را از خاک زمان خود برداشت کنیم. 

خودگردانی

انتشارات▪همشهری ▪
▪ 1400

ایــن کتــاب نماینــده ی امتــداد تفکــر لوفور اســت که 
به بهترین نحو توسط سابین بیتر و هلموت وبر، نمایان شده 
است.طرحی برای یک شهر: خودگردانی و سپردن مدیریت 
شهر به خود شــهروندان و باز کردن فضایی حیاتی در شهر 
بــرای مقاومت. طرحی رد شــده از لوفور، اما حائز اهمیت، 
به عنوان نقطه ی تلاقی نظر و عمل در متفکری که کل قرن 

بیستم را زیست و در زمینه شهر و دلالت های آن قلم زد. 

کافکا و فلسفه

نشر▪خوب ▪
▪ 1399

این کتاب نوشته اسپن همر با ترجمه حیدر خسروی، مسعود 
ســنجرانی، فرشــاد صدوقیان، قاســم مومنی، علیرضا خزائی، 
آرش روحی، آیدین خلیلی، ســارا دلشــاد و مهــدی صابری در 
انتشــارات خوب چاپ شده اســت. این اثر، برخلاف بسیاری از 
شــرح ها بر آثار کافــکا، به تحلیل مســتقیم درون مایه های رمان 
نمی پردازد، به عبارتی، به جای جســت وجوی معنایی یکپارچه و 

مستقل از متن در قالب داستان های این نویسنده، است.
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 با گرم شدن زمین 

تمام بلایای طبیعی 

شدت خواهند گرفت. 

برخی مناطق با طوفان، 

برخی با زلزله، برخی 

با رفتن به زیر آب، 

برخی با خشکسالی 

و... . ایران هم در یکی 

از پرخطرترین مناطق 

جغرافیایی جهان قرار 

دارد که سال هاست 

درگیری با این بحران ها 

را به خود دیده. با 

ادامه روند گرمایش، 

خاورمیانه همه این 

مشکل ها را یکجا تجربه 

خواهد کرد

متونی را که با دغدغه اش جور باشد برمی گزیند. 
در اینجا نیز آن فضــا و ضرورت حاکم بر آن، متن 
را ســر راه مترجم قــرار می دهد. کافی اســت به 

خودش زحمت بدهد و فقط در باغ باشد.
▪▪بنا▪بــر▪تجربــه▪ای▪که▪داریــد،▪یک▪ترجمــه▪ی▪خوب▪
چیســت▪و▪باید▪چه▪نشانه▪هایی▪دال▪بر▪درستی▪خود▪

داشته▪باشد؟
راستش ترجمه ورطه اســت و ورطه هم کرانی 
ندارد. بنابراین چندان نمی شــود برایش اصول و 
قاعــده و چهارچوب و قالب تعیین کــرد و انتظار 
داشت درستی و غلطی تمام و کمال در آن بگنجد. 
حتی اگر متر و معیاری هم بشود گذاشت، چندان 
دقیق نیســت. اساســاً معیارها آنقدر مبهم و کلی 
هســتند که نمی شــود مثل شــابلون روی چیزی 
پیاده شــان کرد. یک مثالش وفــاداری در انتقال 
متن اســت. متر و معیار خود وفاداری چیســت؟ 
از کجا به بعد وفاداری نیســت؟ تــا کجا وفاداری 
است؟ زبان مبدأ و مقصد چقدر به همین وفاداری 
مبهم اجازه می دهند؟ و قس علیهذا. شاید سوال 
شما را با بررسی ترجمه ای خاص بهتر بتوان پاسخ 
داد)مترجم نویسنده ای است با اصالتی بی همتا، 
در حالی که هیچ ادعایی از این دست ندارد. پس 
ترجمه کردن صرفا انتقال ســاده  کلمات از زبانی 
به زبان دیگر نیســت و مترجم بسان نویسنده ای 
در سرزمین تفاوت ها در فاصله  میان تعویق معنا از 
زبانی به زبان دیگر در حال زیستن است و همین 
ویژگــی، زیســت یك مترجــم را خالی از ســکون 
می کنــد، او همواره در ســیلان بافــت نامتناهی 
از معناها در حال حرکت اســت. چنین اســت که 
یک اثر برتر برای ترجمه، آن چیزی است که خود 
دســت بر فن ترجمــه برای بیــان خویش می زند– 

موریس بلانشو – در اهمیت ترجمه(.
▪▪طوفان▪مهیب▪تازه▪منتشــر▪شده،▪اما▪قدیم▪بر▪حکم▪
اوضاع▪جهان.▪کمی▪بیشتر▪از▪طوفان▪مهیب▪بگویید▪
]اثــر▪تــازه▪منتشرشــده▪ی▪خســروی[،▪چه▪شــد▪که▪
به▪ســمت▪ترجمه▪ی▪این▪اثر▪رفتید؟▪هدف▪از▪پرداخت▪
به▪این▪موضوع▪چه▪بود▪و▪چه▪دغدغه▪ای▪پشــت▪نظر▪
مترجمی▪که▪شــما▪باشــید،▪برای▪انتخاب▪این▪کتاب▪

نهفته▪بود؟
گرمایش زمیــن در حال حاضر اضطراری ترین 
مسئله بشــر است که گرچه نیاز مبرمی به اجماع 
جهانــی دارد، ولــی مغفول ترین موضوع اســت. 
اگر آزادســازی گازهای گلخانه ای در ســریع ترین 

زمــان ممکن متوقــف نشــود و از دهانه دودکش 
کارخانه ها و صنایع همچنان دی اکسیدکربن وارد 
جو شــود، بــه زودی زمین تبدیل بــه صحنه ای از 
فیلمی آخرالزمانی خواهد شد. با گرم شدن زمین 
تمام بلایای طبیعی شدت خواهند گرفت. برخی 
مناطق با طوفان، برخی بــا زلزله، برخی با رفتن 
به زیــر آب، برخی با خشکســالی و... . ایران هم 
در یکــی از پرخطرترین مناطق جغرافیایی جهان 
قرار دارد که سال هاســت درگیری با این بحران ها 
را به خود دیده. با ادامه روند گرمایش، خاورمیانه 
همه این مشــکل ها را یکجا تجربــه خواهد کرد. 
در این میان، ایــران که همین الان هم با بی آبی، 
کمبود بارش، خشکسالی و غیره مواجه است، در 
آینــده ای نه چندان دور به برهــوت تبدیل خواهد 
شــد. قطعا جنوب و مرکز کشــور که خشکترند و 
بیشتر در معرض خطر، زنگ خطر را زودتر به صدا 
درخواهند آورد و زنــگ خطر دیگر فقط منازعات 
شهر به شهر فصلی بر ســر آب نخواهد بود، بلکه 
ســیل مهاجرت و تنازع قومی و فرهنگی عظیمی 
کشــور را به ویرانــی خواهد کشــاند. همه این ها 
بدون اشــاره به مشــکلات وخیم تری است که در 
خاورمیانه گریبانگیر کشورها و در رأس شان ایران 
است و همه در این کشتی دیوانگان غرق خواهند 
شد. خب متاسفانه در ایران ادبیات این بحث جا 
نیفتاده و ما هنوز این مسئله را بحرانی نمی دانیم. 
کتاب طوفان مهیب که ده داســتان کوتاه اســت 
درمورد گرمایش و انهدام زمین به دست بشر، فتح 
بابی است برای مواجهه همگانی با این بحران. در 
نوع خود نیز نخســتین اثری اســت کــه در ایران 
منتشر شده. زبان این بحرانی سازی هم نه علم و 
اصول و قواعد خشــکش است، نه آمار و ارقام و نه 
سناریوســازی. زبانش داستان است. زبان تجربه 
زیســت مشترک در تخیل. شاید با خواندن یک دو 
داستان برخی از جوانب این بحران برایمان کمی 

بحرانی تر شود.
▪▪در▪انتهــا،▪بــرای▪مترجمــان▪جــوان▪چــه▪نصیحتی▪
دارید؟▪چه▪باید▪کرد▪برای▪آنکه▪مترجمی▪برتر▪شد؟

راســتش من خــودم هنــوز جوانم و نوســفر. 
نصیحت گویی بماند برای طائران قدس. در مورد 
مترجــم برتر شــدن هم فکر کنم بد نیســت مثال 
دیوانــه را دوباره بزنم. از دیوانه که انتظار رســالت 
نمــی رود، پس به گمانــم انتظار برتــری هم بهتر 

است نرود.


